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پیدا کند. اما در بحث نقاب ها و ماســک ها اروینگ گافمن در 
کتاب نمود خود در زندگی روزمره به نکته ای اشاره می کند. 
اینکه همه انسان ها نقابی دارند و این نقاب درکهن الگویی به 
نام منفعت خلاصه می شود و این منفعت صرفاً مالی نیست. از 
نظر او روابط انسانی را عنصری به نام منفعت شکل می دهد. در 
نمایش آنتیگونه  زمانی که اجراگران می خواهند منظوری را به 
کرئون برسانند نقاب می زنند و این نقاب ها هستند که با کرئون 
صحبت می کنند از طرفی ماسک یک شیء باستانی است که 
روحی دارد و من سعی کردم این روح را در کالبد این ماسک ها 
به عنوان اجراگرانی جدا از اجراگران دیگر نمایش و حتی زمانی 

فقط روی دیوارهای کاخ کرئون هستند نمایش بدهم.

پدرام زمانی:
هر شب روی صحنه زیر پاهایم خالی می شود

در مورد پروسه تمرینات نمایش بگویید.
نمایش آنتیگونه پنجمین اثری است که من و محمدرضا آگاه 
با هم در آن همکاری می کنیم و به جرات می توانم بگویم که او 
در تربیت بازیگر از آنجایی که بسیار تحقیق می کند و بسیار 
می خواند توانایی خاصی دارد. وقتی در طول تمرینات چیزی را 
از ما به عنوان بازیگر می خواهد حتماً در پس آن منطقی وجود 
دارد. زمان تمرینات آنتیگونه هم تمرینات عجیبی که خودش 
طراحی کرده بود به ما ارائه می کرد و می گفت که می خواهد این 
تمرین را تجربه کند تا متوجه نوع تاثیر آن روی بازیگر شود. 
ترکیب چند متد مختلف را با ما تست می کرد که خروجی آنها 
یک تمرین یونیک برای گروه تئاتر امروز بود. در این پروسه 
تمرینات بیانی و بدنی ما تغییر کرد. تمرین های نمایش آنتیگونه 
بر اساس متد زارلی بود که محوریت آن بر تمرین تنفس است. 
اینکه تنفس، یوگا و رزمی چه تاثیری به روی اجراگر یا اجرا دارد 
در ابتدا برای خودمان هم عجیب بود همینطور اینکه اجراگر 
چطور می تواند از همه این ها استفاده کند تا به روی صحنه یک 
پرفورم بهتر داشته باشــد. خوب به یاد دارم که روز اول رضا 
تمرین را کنسل کرد و گفت که می خواهد برای مان کتابی به نام 
روان تنی بخواند در طی خوانش کتاب فهمیدیم که اساساً چه 
می کنیم و چرا سمت و سوی تمرینات مان به این شکل است. 
روی یوگا متمرکز شدیم و دو ماه به صورت حرفه ای یوگا کار 
می کردیم و متوجه شدیم که چقدر بیشتر می توانیم تمرکز 
و به جزئیات اجرا دقت کنیم. در همین شــرایط دوباره روزی 
آقای آگاه آمدند و تمرین دیگری ارائه کردند که طی آن تمرین 
متوجه شدیم چقدر هنوز تا تمرکز صد درصدی فاصله داریم. 
تمرکزی که اگر طی اجرا از مخاطب هرگونه واکنشی دریافت 
کنیم تاثیری بر ما نگذارد. جالب قضیه این است که ما در معرض 
این اتفاق قرار گرفتیم یعنی شب اول و سوم اجرا مخاطبانی 
بودند که برآشفتند، از روی صندلی خود بلند شدند و شروع به 
فریاد کردند چرا که فکر می کردند این کار توهین به آنهاست 
و درست همان جا بود که ما باید تمرکزمان را برای ادامه اجرا 
حفظ می کردیم و یا خانمی از مخاطبان که بلند شدند و به همراه 
گروه همراهشان که هفت هشت نفر بودند می خواستند سالن 
را ترک کنند و تهدید می کردند ما را از صحنه پایین می کشند 
و ممنوع الکار می کنند. این اتفاق باعث شــد تا من شب های 
بعدی تلاش کنم تا بیشتر بازی کنم.  انگار در رینگ بوکس قرار 
گرفته و چند پانچ خورده و حال یا باید از خود دفاع می کردم و 
یا حمله، من حمله را انتخاب کردم. پس بیشتر از آنچه که قرار 
بود بازی می کردم که در پایان اجرا رضا مرا به کناری کشید و  
برایم یادآوری کرد آنکه قرار است تاثیر بگذارد ما هستیم و ما 
نباید تحت تاثیر قرار بگیریم آنجا بود که فهمیدم هدف از همه 
تمرینات مان چه بوده است. آنتیگونه چهاردهمین اثر صحنه ای 
من است اما هر شــب در نمایش آنتیگونه تجربه ای را کسب 
می کنم که برایم مانند دانشگاه است، یک دوره آموزشی کامل. 
هر شب در صحنه زیر پاهایم خالی می شود و حس می کنم که 
دیگر هیچ چیز نمی دانم  یعنی تمام کتاب هایی که خوانده ایم 
تمام متدهایی که تمرین کرده ایم برای یک لحظه زیر سوال 
می روند انگار تجربه جدیدی را برای اولین بار تست می کنم و 
هر شب بعد از اجرا با هم مباحثه می کنیم که امشب اینگونه شد 
و آن اتفاق افتاد و دوباره این آقای آگاه است که با توضیحاتش 

مسائل را برای ما شفاف می کند.
شما در نقش کرئون که به نوعی بدمن نمایشنامه آنتیگون 
است بازی می کنید نقش یک دیکتاتور چطور تجربه و چالشی 

برای شما بود.
دیکتاتورها در کار به نوعی بازنمایی می شوند هر چند که 
قصد ما این نبوده ولی مخاطب این حس آشنا پنداری را دارد 
و ترکیبی که به روی صحنه می بیند را آشنا با دیکتاتورهایی 
که در امروز و یا درگذشــته دیده می یابد. من در گذشته هم 
کاراکترهای بد منی را کار کرده بــودم همان زمان نکته ای را 
یکی از اســاتیدم به من گفته بود که یک شخصیت منفی و یا 
بدمن هیچ وقت بدمن را بازی نمی کند یعنی آگاه از این نیست 
که من انسان بدی هستم. در ابتدای حرفه بازیگری ام من بدمن 
را به مثابه انسان بدی که می آید و تخریب می کند می دیدم. در 
نمایش آنتیگونه هم رضا به من گفت که کرئون نمایش ما مهربان 
است و همه آنچه که می گوید از قانون است و اینکه کرئون آن 
انسانی نیست که انگشت تحکم خود را به سوی انسان های 
دیگر می گیرد و آنها را در بایدها و نبایدها غرق می کند در واقع 
نمایش آنتیگونه حق در برابر حق است. در نمایش جمله ای از 
کرئون هست که می گوید چطور می شود از قانونی که یک روزی 
همین مردم وضع کرده اند کوتاه آمد. آیا می توان یک شبه یک 

قانون را تغییر داد؟

پارسا صحرایی:
برای رشد بیشتر به حمایت نسل های گذشته نیاز داریم

لطفا در مورد ورودتان به تئاتر و تجاربتان بگویید.
تحصیلات من در زمینه معماری اســت ولی چون بستر 
خانواده هنری بود از کودکی با نمایش آشــنا شدم و اولین 
نمایشم را در سن 4 سالگی بازی کردم. بیشتر تمرکزم روی 
بازیگری جلوی دوربین بوده ولی تئاتر برایم همیشه جایگاه 
خاصی داشت و عشق نابی بود. خدا را شکر تاکنون با کسانی کار 
کرده ام که معنای واقعی تئاتر را به من آموختند و روی صحنه 
هم آنچه که باید به وجود آمد. آخرین کار جدی روی صحنه ام 
سال ۹۸ بود و آنتیگونه پنجمین کار حرفه ای من است. ورود 
من به گروه نمایش امروز از طریق آشنایی با پدرام زمانی بود. 
ما در یک دوره آموزشی آشنا شدیم و در آن زمان پدرام سر 
تمرین های ویتسک بود. من اولین بار آقای آگاه را آنجا دیدم و 
وقتی فرم تمرین های آنها را دیدم به پدرام گفتم که دوست دارم 
با آقای آگاه کار کنم چرا که فرم تمرینات، بینش و برخوردش با 
تئاتر بسیار شبیه همان چیزی بود که من تعلیم دیده بودم. از 
آنجایی که از سال ۹۸ به بعد تمرینات بدنی و بیانی کافی نداشتم 
و یک فاصله چهار ساله مطرح بود که بیشتر به کارهای تصویر 
در طی آن پرداختم در ابتــدای تمرینات آنتیگونه عقب تر از 
بچه ها بودم و ناگهان مواجه شدم با چیزی که باید و از آنجایی 
که خود را مانند یک لوکوموتیو می بینم این حرکت آغاز شد. 
مثلا آقای آگاه مرا تشویق کردند که صبح ها بدوم که هنوز هم 
ادامه دارد حقیقتا آقای آگاه بازیگر را برای هدفی که والاست 

تربیت می کند.
با توجه به ســبک تعاملی کار بازخورد مخاطب را چطور 

ارزیابی می کنید.
تا این لحظه ۸ شب از اجرای ما می گذرد و حدود ۱4۰۰ نفر 
اجرای ما را دیده اند و این بسیار جالب است که آنقدر مخاطب 
دوست دارد بیاید و به نوعی مورد قلقلک قرار بگیرد. به نظرم 
مخاطب ما به دنبال این است که دیدش کمی تغییر کند و تجربه 
متفاوتی را زندگی کند. در نمایش آنتیگونه شــما را مجبور 
نمی  کنند تا در جایی که نشسته اید به گونه خاصی رفتار کنید 
حتی می توانید تمام مشکلاتی که در طول روز داشته اید بر سر 
بازیگر آوار کنید. مخاطبی داشتیم که سه بار برای دیدن کار  
آمده بود و می گفت بار اول از شما متنفر شدم، بار دوم آمدم تا 
ببینم چه می کنید و بار سوم عاشقتان شدم. این برای ما تجربه 

با ارزشی است.
آیا بازیگران ایرانی خود را بازیگران خارجی مقایسه می کنند 

و چه تفاوت هایی بین خود و آنها می بنند؟
پدرام زمانی: من تجربه کار کــردن با گروه های خارجی را 
دارم و عید امسال در یک پروژه مشترک بین ایران ارمنستان  
اوکراین و روســیه بود که بازیگرهایی از همه این کشورها 
حضور داشتند از ایران سه بازیگر بودیم و کار مشترکی را خلق 
می کردیم خوب بیشتر متدهایی که ما از آنها صحبت می کنیم 
خاستگاه شان روسیه است ولی روز اول تمرینات متوجه شدم 
که تمام آنچه که در تمرینات این کار وجود دارد همان تمریناتی 
است که ما در دانشــگاه ها یا دوره های آموزشی با آنها روبرو 

می شویم. مثلًا شیوه ای که به تازگی در ایران هم بسیار مورد 
استفاده قرار می گیرد اینکه کارگردان وضعیت نمایشی را برای 
بازیگران شرح می دهد و سپس آنها اتود می زنند و کارگردان با 
کلاژ این اتودها و تصحیح شان شکل نهایی نمایش را به وجود 
می آورد که دقیقاً در تمرینات آن نمایش مشترک هم شاهدش 
بودیم. در طول تمرینات بازیگران کشورهای دیگر نسبت به ما 
یک نگاه از بالا داشتند ولی در زمان اجرا واقعاً تحت تاثیر انرژی 
کارمان قرار گرفتند. نمی دانم تا چه حد این حرف درست است 
ولی انگار ما که از درد و رنج و محدودیت برخاسته ایم تجربه 
عاطفی عمیق تر و انرژی متفاوتی داریم و زمانی که مخاطبان 
هم با ما روبرو می شدند برایشان سوال بود که چرا بیشتر از این 
با تئاتر ایران آشنایی ندارند و تمایل داشتند که این آشنایی 

شکل بگیرد.
ســجاد میر: در نهایت بحث، بحث کار است چرا که زبان 
بازیگری جهانی و واحد اســت از لحاظ انسانی همه صاحب 
یک جسم و ذهن هســتیم که از طریق آن بازیگری خود را 
ارائه می کنیم. خود من از کودکی عادت داشــتم فیلم های 
هالیوود را می دیدم و سعی می کردم در بار دوم و یا سومی که 
فیلم را می بینم یکی از کاراکترها را حذف و خودم به جای او 
بازی کنم امروز به نقطه ای رســیده ام که فکر می کنم من و یا 
شخص دیگری از گروه و یا یکی از بازیگران ایران اگر در مقابل 
آن بازیگران خارجی در کاری قرار بگیرند شاید حتی بسیار 
بهتر عمل کنند اما بحث مهم  عدم ریسک پذیری در ایران از 
طرف تهیه کنندگان و مدیران تولید است و رفتار آنها بر طبق 
عادتی است که از گذشته آمده. با یک نگاه ساده در می یابیم 
که شاید جوان 2۵ یا 2۶ ساله فقط به اندازه انگشتان یک دست 
باشد. در سینما همیشه انتخاب ها ثابت است تا جایی که نقش 
یک فرد 2۵ ساله را بازیگر 4۵ ساله بازی می کند و این باعث 
می شود که کشور لژیونری در این زمینه نداشته باشد. با این 
حال فکر می کنم که باید مسیر را روشن دید و امیدوار بود. بی 
شک شکل گیری کمپانی های تئاتر به رشد تئاتر کمک می کند 
وجود دفتر و سازمانی که همه چیز را مهندسی می کند یا آر 
اند دی انجام می دهد و افراد را شناسایی و بر اساس توانایی و 
استعدادشان انتخاب می کند و درآمد و بیمه تخصیص می دهد، 
مربی استخدام کند و پرورش بدهد و ظرف مدت کوتاهی به این 

شکل به رشد مد نظر می توان رسید.
پارسا سحرایی: نکته دیگر این است که به نظرم آن چیزی که 
ما را بسیار عقب می اندازد پنهان شدن پشت محدودیت هایی 
است که وجود دارد. وقتی که مقایسه می کنیم و کمبودها را 
بهانه می کنیم. اما حقیقت این است که سقفی وجود ندارد ما 
می توانیم مطالعه کنیم و از پلتفرم هایی مثل یوتیوب که مثل 
یک دانشگاه عمل می کنند برای رشد خودمان استفاده کنیم  
مثلا در مستر کلاس هایی که به صورت رایگان می توانیم ببینیم 
شرکت کنیم. ما برای رشد بیشتر به حمایت نسل های گذشته 
تئاتر نیاز داریم ولی به دلایل متعددی این حمایت به شکلی 
که باید رخ نمی دهد و برای مان سقف هایی تعیین می کنند که 
محدودیت ایجاد می کند و از رشد بیشتر ما جلوگیری می کند.

سخن پایانی
محمدرضا آگاه: دوست دارم همین جا از طرف گروه تئاتر 
امروز از سجاد افشاریان تشکر کنم که بدون منت و بی شائبه 
از یک گروه جوان حمایت می کند کاری که فکر می کنم باید 
دانشــگاه یا ارگانی، متولی انجامش می بــود. ما در مجلس 
شورای اسلامی کمیسیونی به نام کمیسیون فرهنگ داریم 
که 4 یا ۵ نفر هم عضو آن هستند چند نفرشان تئاتر می بینند 
چند نفرشان به سینما می روند و فیلم می بینند. آیا تئاتر اصلا 
مسئله کمیسیون فرهنگ در مجلس شورای اسلامی هست؟ 
کمیسیون فرهنگ متولی یک جریان است چرا برای دیدن 
آثار ما نمی آیند. شــما به عنوان خبرنگار بگویید من چگونه 
باید جناب وزیر را برای دیدن اثرم دعوت کنم. تئاتر و فرهنگ 
تاثیرگذار است و استقبال مخاطب این را نشان می دهد حال 
وظیفه متولی این جریان چیســت؟ چقدر زیبا می بود اگر 
همانطور که منتقد و مخاطب عــام تئاتر بعد از اجرا می آیند 
و با ما صحبت می کنند وزیر فرهنگ یا معاون و مشاورش هم 
می آمدند و همین قدر صمیمی به صحبت می نشستیم. نه فقط 
از مشکلات و کمبود ها بلکه از خود تئاتر هم صحبت می کردیم. 
مسئولان فرهنگ و هنر اگر از تئاتر اطلاعاتی نداشته باشند 
برای مشــکلاتی که  فعالین تئاتر بیان می کنند نمی توانند 

تصمیمات درستی اتخاذ کنند.


